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 :گويند  عجيبگويد مجيد است و كفار ميقرآن مي �

  سوگند خورده است، مجيد يعني عظمت، وسعت و برتري... مجيد خوانيم كه خداوند به قرآندر اول سوره قاف مي

عجيب است  گويند اين سخن و اين كتابولي عجيب نيست و اينكه كافران ميكنيم به خواندن آيات، قرآن مجيد هست شروع مي

جاي تأمل و فكر نه تنها براي اينكه چرا آنها اين سخن را عجيب مي پندارند بلكه بيشتر از اين  و غير قابل باور، جاي تأمل دارد...

چه  ما،كجاي راه قرار گرفته ايم؟!!!! ببينيم كه در زندگيداستان ما ما چند مرده حلاّجيم ودر اين ، منظر كه ببينيم به قول معروف 

  قدر سخن خداوند بزرگ را فهميده ايم و باور كرده ايم و يا عجيب دانسته و نپذيرفته ايم؟!!!

(ع) معيار براي اينكه بفهميم چه قدر سخن خداوند را لبيك گفته ايم، چه قدر پيامبرمان را ياري كرده ايم و يا چه قدر با اهل بيت

ماست. عمل ما، مسير و جهت زندگي ما هر چه بيشتر در مسير قرآن،سنت و اهل بيت(ع) باشد،يعني ما  عملمأنوس شده ايم، 

  .داوند كمتر برايمان عجيب به نظر خواهد رسيدبيشتر عظمت و مجيد بودن قرآن را فهميده ايم و سخن خ

 . . . . . خداوند را راحتتر بشناسيم �

كند. دور و اطراف، منظورم دغدغه هاي كر كردن به دور و اطراف، انسان را به خداي خودش نزديكتر ميگاهي تنها شدن و ف

گي هاي تمام نشدني مان نيست، منظورم دور و اطرافي است ك خداوند متعال در آيات بعدي سوره قاف به ما هميشگي و روزمره

خداوند از تك تك اين و .....  و گياهان زيبا هاي محكم و استوار ،درختانمعرفي كرده است: آسمان بلند و باشكوه، زمين پهناور، كوه

هاي با عظمت اين جهان پديده ها و نشانه ها با ما حرف زده و سخن گفته است. وقتي كسي صداي خداوند را بصورت زنده از پديده

 بشنود، ديگر كلام خداوند از اين كتاب مجيد، برايش عجيب نخواهد بود.

زد، كند. يكي از حاضرين در جلسه، حرف قشنگي مين با طبيعت، ما را به طبيعت و حقيقت وجودمان نزديكتر مينزديك شد 

، به اين فكر كنمها و گياهان كه نگاه ميها به گلگفت من خيلي وقتشد. او مينشست چرا كه از دل گفته حرفي كه به دل مي

و اي، هزاران گل با هزاران طرح و رنگ دي كه نه بويي دارد، نه رنگي و نه مزهروم كه چگونه از دل اين خاك سخت و سرفرو مي

  توان فهميد..................آري، خداوند را به همين راحتي ميزند و رشد مي كند؟ مخلتف بيرون ميعطر

 رود ديوار كج . . . . . خشت اول چون نهد معمار كج ،   تا ثريا مي �

فهمد ك مهرباني خوب است و نامهرباني و ظلم و ستم بد ................ خوشرويي،بخشندگي، هر كسي ميهاي اول زندگي، از سال

كند و بداخلاقي، خساست و حسادت انسان را ذليل.... اما پس چرا هنوز عده اي روي زمين ظلم تواضع چه قدر انسان را عزيز مي

كه  آثار بد گناه غيبت، دروغ،حسادت را مي دانيم، هنوز در محافل و وجود اين با كنند و تباهي به بار مي آورند؟ چرامي

  دانيم و برايمان نشدني است؟!!! دروغ و .. ديده مي شود و گويا ترك آن را موجب مرض مي ت،گفتگوهايمان آثار غيب

ميدي، مدام بپوشاني و انكار سوره، علت را مي يابيم.تكذيب دائمي حق، اينكه وقتي حق را شناختي و فه 5با كمي تأمل، در آيه 

روزها در جامعه مان شاهدش هستيم، يعني ) يعني آشفتگي و وارونگي كه اينامر مريجشود(كني و تكذيب، آخر و عاقبتش مي

  ي اخلاقيات، اعتقادات و باورهايمان...............همان كج شدن پايه


